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فاطمـه نیـک |  آدم هـا و ملت هـای پیشـرو همیشـه واژه هایـی را می سـازند که ممکن اسـت پیـش از ایـن وجود نداشـته یا بـه آن توجه 
نمی شـده اسـت. واژه »مـد اسـامی« یکـی از همیـن عبـارات اسـت که چنـد دهه اسـت در صنعت مـد جهان شـکل گرفتـه و خیلی هم 
طرفـدار پیـدا کرده اسـت. مد اسـامی در واقع سـبک یـا مجموعه ای از سـبک های خـاص پوشـش، آرایش و رفتـار و زندگی اسـت که با 
اسـام یعنـی اعتقادات، شـریعت و اخاق اسـامی سـازگاری دارد. این سـبک با توجه به شـیوه های رفتـاری و فرهنگی اهالی کشـورهای 

مسـلمان بـه وجود آمـده و همان طـور که گفتیم در حال پیشـرفت اسـت.

مد اسامی چطور به وجود آمد؟

تا چند دهه پیش کسلی به فکر مد اسلامی و تأثیری که 
می توانلد در سلبک زندگی مسللمان ها و هم چنین سلایر 
ملردم دنیا داشلته باشلد، نبلود. همان طلور کله می دانید 
در گذشلته های خیللی دور ملردم هلر کشلور بلا توجه به 
فرهنگ و شلرایط آب وهوایی و مذهبشلان پوشلش خاص 
خودشلان را داشلتند، املا با شلروع قرن بیسلتم شلرایط 
تغییر کرد و فرهنگ غربی وارد بیشلتر کشلورها شلد. کار 
آن قدر بالا گرفت که در بیشلتر کشلورها حتی کشورهای 
مسللمان ملد اروپایی جایگزین سلایر پوشلش ها شلد. به 
گفته کارشناسلان بلا پیدایش جنبش احیاگری اسلامی 
در آغلاز دهله ۱۹۷۰ تعلداد زیلادی از زنلان تحصیلکلرده 
مسللمان بلرای مقابلله با ایلن موج شلروع به اسلتفاده از 
شلیوه پوشلش اسلامی کردند که به آن »حجلاب نوین« 
گفتله می شلد. ایلن کار به صلورت یک نهضلت اعتراضی 
به خصلوص میلان دانشلجویان مطلرح شلد کله طرفلدار 
حجلاب و پوشلش سلاده و دوری از مدهلای روز بودنلد. با 
ایلن حال، طولی نکشلید که از دل همین پوشلش سلاده 
و مخاللف مد، مدهلای متنوعی متولد شلد. در اواخر دهه 
۱۹۸۰ و دهله ۱۹۹۰ جوانان و زنان مسللمان مرفه، توجه 
بیشلتری بله ملد نشلان دادنلد و باعلث شلدند بلا ایجلاد 
پوشلش های متنلوع املا پوشلیده، پدیلده ملد اسلامی 
شلکل بگیلرد. ایلن اتفلاق بلا توجله بیلش از حلد دنیا به 
صنعلت ملد هملراه شلد و باعث شلد کله مد اسلامی با 
سلرعت بیشلتری پیشلرفت کنلد، در نتیجه بلازار جهانی 

مد اسلامی به سلرعت شلکل گرفت. 

کدام کشورها به مد اسامی توجه کردند؟

شلاید بتوانیلد حلدس بزنیلد که یکلی از کشلورهای مهم در 
حوزه مد اسلامی کشلور ترکیه اسلت. به گفته کارشناسلان، 
این کشلور نقش تعیین کننده ای در شلکل گیری و پیشلرفت 
ملد اسلامی داشلته اسلت. سال هاسلت کله بیلبوردهلای 
مدل هلای مشلهور اما محجبله ترکلی را در خیابان هلای این 
کشلور دیده می شوند که پوشلش و استایل اسامی را معرفی 
و تبلیلغ می کننلد. جاللب این که اهالی صنعت ملد در ترکیه 
در هلر دو حلوزه پوشلاک آقایلان مسللمان و زنلان مسللمان 
فعال هسلتند و برای هر دو قشلر لباس و زیورآلات طراحی و 
تولیلد می کننلد؛ البته ترکیه تنها مرکز مد اسلامی نیسلت، 
ماللزی هم مدت هاسلت که بلا قلدرت فلراوان وارد این حوزه 
شلده اسلت. هفتله بین الملللی ملد ماللزی از سلال ۲۰۰۶ با 
شلعار »عفلت و حیلا می توانلد زیبلا باشلد« راه انلدازی شلده 
اسلت. به جلز مالزی، کشلور اندونلزی و همین طلور مرکز مد 
اسلامی در دبی با همراهی طراحان مسللمان و غیرمسللمان 
در ایلن حلوزه فعالیت می کننلد. جالب این که روسلیه هم در 
ایلن حلوزه فعال شلده اسلت. اسلام دومیلن دین بلزرگ در 
این کشلور است. جمعیت بالای مسللمانان در روسیه موجب 
عاقله روس ها به مد اسلامی شلده اسلت. روسلیه علاوه بر 
ملدارس برجسلته در زمینله طراحلی مد، سلالانه نمایش مد 
مسلکو به سلبک اسلامی را برگزار می کند. فیلیپین، چین، 
بنلگادش، کلره جنوبی، اسلپانیا، آلمان، برزیلل و هند هم از 

دیگلر قطب های اصللی این صنعت هسلتند. 

چرا مد اسامی خبرساز شده است؟

بلا گشلت وگذاری در فضای مجلازی متوجه می شلوید که مد 
اسلامی این روزها حسلابی در دنیای مد و پوشلاک خبرسلاز 
شلده اسلت. کارشناسلان صنعت مد برای این همه توجه چند 
دلیلل دارنلد: اول از همه آن ها می گویند مد اسلامی حسلابی 
پیشلرفت کلرده و پولسلاز خواهد بلود؛ براي مثلال گران ترین 
لبلاس جهلان در سلال ۲۰۱۳ بلا قیملت ۱۷میلیلون دلار از 
انواع لباس های پوشلیده اسلامی بوده اسلت. زنان مسللمان، 
عللت دیگلر این همه پیشلرفت و درآمدزایی هسلتند. به گفته 
کارشناسلان در حلال  حاضلر زنلان مسللمان به شلدت بله مد 
توجله نشلان می دهنلد. آن هلا نه تنهلا پوشلش را محدودیت 
نمی دانند بلکه آن را فرصتی برای رسلیدن به سلبک جدیدي 
در ملد می داننلد. طلرف دیگر ماجرا رشلد جمعیت مسللمان 
در اروپاسلت. آن طلور کله آمارهلا می گوینلد تلا سلال ۲۰۳۰ 
بیلش از ۱۰درصلد از کل جمعیت ۱۰ کشلور اروپایلی کوزوو، 
آلبانلی، بوسلنی و هرزگویلن، جمهوری مقدونیله، مونته نگرو، 
بلغارسلتان، روسلیه، گرجستان، فرانسله و اتریش را مسلمانان 
تشلکیل خواهنلد داد. جاللب اسلت بدانید که جمعیلت زنان 
مسللمان در اروپا در حال رشلد اسلت. به گفته کارشناسلان، 
زنلان بیلش از ملردان بله اسلام عاقله نشلان می دهنلد. 
بدون شلک ایلن خانم هلا نقش پررنگی در شلکل دهی مسلیر 
ملد حجلاب دارنلد. ایلن روزهلا سلبک روسلی ملد حجلاب، 
یکلی از محبوب ترین پوشلاک زنان مسللمان در اروپاسلت. با 
آن کله دولت هلای اروپایی طرفدار پوشلش اسلامی نیسلتند 
و بلرای آن ممنوعیت هایلی گذاشلته اند، اما یکلی از مهم ترین 
نمایش هلای بین الملللی مد حجلاب از سلال ۲۰۱۰ به صورت 
سلالانه در لنلدن برگلزار می شلود. سلود بلالای ایلن صنعلت 
 D&G برندهلای معتبلری مانند »دولچله و گابانا« یا هملان
و طراحلان ایتالیایلی را وارد مد اسلامی کرده اسلت. دولچه و 
گابانلا در ابتلدای سلال ۲۰۱۶ برای مشلتریان مسللمان خود 
در خاورمیانله اقلدام به طراحلی و دوخت روسلری، لباس های 
پوشلیده و جواهلرات و کیلف و کفلش کلرده اسلت. در سلال 
۲۰۱5 اولیلن ملد حجلاب بلا پوشلش اسلامی در هفتله مد 
لنلدن کلت واک برگلزار کلرد و روی صحنله رفلت. هم چنین 
نخسلتین بوتیک فروش لباس های اسلامی در لنلدن افتتاح 
شلد. در ایلن میلان بازارهلای مجلازی هلم عقب نمانلده و به 
تجلارت ملد حجلاب توجه نشلان داده اسلت. در حلال حاضر 
فروشلگاه های اینترنتلی بسلیار زیلادی ملد اسلامی را بلرای 
مشلتریان زن مسلمانشلان ارائله می کنند؛ براي مثال سلایت 
مزایلده اینترنتی »ای بلی« در آمریکا، تنها یکی از سلایت های 
مشلهوری اسلت که این روزها بخش مجزایي به نام »پوشلش 

دارد.  حجاب« 

آیا نحوه ارائه مد اسامی درست است؟

ملد اسلامی ماننلد سلایر بخش هلای ملد و اسلتایل بله 
زیباشناسلی ظاهر توجه دارد و متأسفانه شلکل ارائه آن در 
برخلی موارد هنجارشلکنانه اسلت. از طرف دیگر بسلیاری 
از کارشناسلان حقلوق اسلامی در جهلان بله ایلن توافلق 
رسلیده اند کله در صلورت حفلظ سلادگی و پوشلیدگی، 
حضلور زنلان مسللمان در صنعلت ملد مانعلی نلدارد. در 
ایلن میلان برخلی از مجلات مد اسلامی طرح هلای خود 
را بلا محلو کلردن صلورت زنلان ارائله می دهند یا بله طور 
کللی صلورت خانم هلا را حلذف می کننلد، املا هم چنلان 
ملواردی مانند رفتن به روی اسلتیج و نمایشلگری خانم ها 
ملورد سلؤال جدی اسلت. به هر حلال حتی بلرای معرفی 
پوشلش اسلامی نبایلد از راه هلا و مسلیرهای تأییدنشلده 

اسلتفاده کرد.

ما کجاییم و مد اسامی کجاست؟

در زندگلی اتفاقلات و رابطه شلان بلا ملا بله چنلد دسلته 
تقسلیم ملی شلوند: یلک وقتی هسلت کله ملا از اتفاقات 
آینده نگلری  درباره شلان  پیش پیلش  و  هسلتیم  جللو 
کردیلم بلرای همیلن توانسلته ایم از آن هلا جللو بزنیلم و 
نه تنهلا معطللش نشلده ایم کله اتفاق سلاز هلم شلده ایم؛ 
یلک وقتی هم هسلت کله اتفاقلات برای خودشلان پیش 
می آینلد و می گذرنلد و می رونلد، آن وقلت ملا وقتلی کله 
همه چیلز تمام شلده و کار از کار گذشلته از آن ها خبردار 
می شلویم، این جلوری نه تنهلا از ماجلرا عقلب می مانیلم 
کله اتفاقلات ملا را بله دنبلال خودشلان هم می کشلند و 
بلرای ملا تصمیم هلم می گیرند. ماجلرای مد اسلامی از 
آن موضوعاتلی اسلت کله در حلال حاضلر در کشلور ما با 
وجلود برگلزاری چند دوره جشلنواره مد و پوشلش هنوز 
نتوانسلته اتفلاق بزرگلی را رقلم بزنلد. در حاللی کله بلا 
اعتملاد بله نیروی جوان و پیشلینه فرهنگلی و نیروی کار 
بسلیار و طراحلان عاقه منلد بله حلوزه ملد اسلامی می 
توانیم به سلرعت در این زمینه رشلد کنیلم و حرفی برای 
گفتلن داشلته باشلیم، حتلی بلا ارائله الگوی هلای جدی 
ابهاملات دنیلای ملد را هلم برطلرف کنیلم. بدون شلک 
بلا بهلا دادن بله طراحانلی کله در حلوزه ملد اسلامی و 
حجلاب کار می کننلد خود به خلود مدهلای زیرزمینلی و 
فعالیت هلای خلارج از علرف در حوزه مدلینگ و پوشلاک 
زنانله از رونلق می افتلد. آن وقلت خانم های محجبله ما به 
جلای پوشلیدن مارک هلای ترکلی یلا لباس هلای عربلی، 
لباس هلای طراحان خوش سللیقه ایرانی را می پوشلند که 
علاوه بلر در نظلر گرفتلن اعتقلادات و احکام اسلامی با 

فرهنلگ ایرانلی هلم در پیوند هسلتند.

نگاهی به مد اسامی و نقش کشور ما در آن

خبـری از مـا نیست...!

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

 خبــــــری
!... ــــ  ـــتــ   از ما نیــــــســــــ

شاید بتوانید حدس بزنید که یکی 
از کشورهای مهم در حوزه مد 

اسلامی کشور ترکیه است

با گشت وگذاری در فضای مجازی 
متوجه می شوید که مد اسلامی این روزها 

حسابی در دنیای مد و پوشاک خبرساز 
شده است

نگاهی به مد اسامی و نقش کشور ما در آن

4 پونه نیکوی

تو چه جور آدمی هستی؟

بازار رمالی و جادوگري 
دوباره داغ شده است

2

بیا فالـت 
بگیرُم...!

دخترهای مردم

مسئولیت 
می پذیریم
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         روی خط  هشـت      

نبلود، شلاید گلزارش جنجاللی  اوللش کسلی حواسلش 
»فردوسلی پور« و حرف هایلی کله بعلداً در شلبکه های 

اجتماعلی ردوبدل شلد باعث شلد که شلاخک های 
ملردم حسلاس شلود و بفهمیم خبرهایی اسلت. 
خبرهایلی کله خیللی جلدی درباره داغ شلدن 
بلازار کاری بله نلام رماللی می گفت. ملا بروبچ 
نوجلوان با سلحر و جادو تلوی فیلم های هری 
پاتلر و ارباب حلقه ها آشلنا شلدیم، املا مامان 
باباهلای ملا از خیللی قدیلم بلا ایلن موضلوع 
توهملی  کارهلای  این جلور  و  بوده انلد  آشلنا 

ل تخیللی از خیللی گذشلته ها در بسلیاری از 
کشلورها رواج داشلته اسلت. تا همیلن چند وقت 

این جلوری  دکان  می کردنلد  تصلور  همگلی  پیلش 
خالله  خان باجی بازی هلا مدت هاسلت کله تعطیلل شلده 

و دیگلر حتلی دختران عاشق پیشله یا زنلان سرگشلته خانه دار 
هلم گلول این جلور بازی هلا را نمی خورنلد. متأسلفانه بلا 

خبرهایلی کله از رسلانه ها می رسلد ظاهراً هنلوز بازار 
دعانویسلی و سلحر و جادو توی کشلورمان نه تنها 

بله راه راسلت نرفتله که حسلابی هم گرم شلده 
اسلت. آن طلوری کله رسلانه ها می گوینلد در 
زملان حاضلر مراجعله بله دعانویلس، رملال، 
فالگیلر بلرای اطلاع از آینده حسلابی افزایش 

پیلدا کرده اسلت. 

چی شد که جادوگرها برگشتند؟

شلاید از خودتان بپرسلید که مگر می شلود آدم در 
قلرن بیسلت ویکم و در حالی که بشلر این همله از نظر 

علملی پیشلرفت کلرده اسلت بازهم سلراغ این جلور کارها 
بلرود و بلرای رسلیدن به خواسلته هایش دسلت بله چنین 

کارهلای خنلده داری بزنلد. بله گفتله کارشناسلان ملا 
آدمیزادهلا وقتلی در رسلیدن به آرزوهایملان به در 

بسلته می خوریلم و از موفقیلت ناامید می شلویم 
دسلت بله هلر کاری می زنیلم. همله ملا بلرای 
خودملان آرزوهایلی داریلم؛ مثلاً می خواهیم 
در کنکلور موفلق شلویم یلا این کله بلا فردی 
کله دوسلتش داریلم ازدواج کنیلم یلا مثلاً 
و  پلول  بله  می خواهنلد  بزرگ ترهایملان 

کسلب وکار مطمئلن و خانله و ویلا برسلند. 
بلرای رسلیدن بله همله این هلا حتملاً و حتملاً 

راهکارهلای عقانلی اي وجلود دارد، وللي به گفته 
کارشناسلان وقتلی بیلن ایلن راهکارهلا و ملا فاصلله 

ایجلاد می شلود و مثلاً ملا هرچله زور می زنیلم و درس 
می خوانیلم وقتلی از پس دوسلتانمان که بله کاس های تقویتی 

چنلد میلیونلی می رونلد برنمی آییلم؛ ممکلن اسلت بله سلرمان بزنلد و هلر 
پیشلنهاد عجیب وغریبلی را بلرای موفقیلت در کنکلور قبلول کنیلم.

البتله کارشناسلان نداشلتن راهکار مناسلب بلرای رسلیدن به هلدف را تنها 
یکلی از دلایلل ایلن مسلئله می دانند و دلیل دیگلر رواج دوباره ایلن ماجرا در 
جامعله را تضلاد طبقاتی و شلکاف های ایجادشلده بین سلطح زندگلی مردم 
می داننلد. در شلرایط کنونلی جامعه بلا تضادهای فلراوان طبقاتلی در زمینه 

مختللف اجتماعلی و اقتصلادی درگیر اسلت. هسلتند آدم هایی 
کله یک لقمه نلان برای خلوردن ندارند و کنارشلان افرادی 
هسلتند کله خرج یلک روزشلان به انلدازه کل سلرمایه 
ملردم یلک محلل اسلت. این جلوری اسلت کله آدم 
بخت برگشلته ای کله یلک لنگله کفلش بلرای راه 
رفتلن نلدارد با دیلدن بوگاتی سلواران توهم می زند 
و دنبلال راهکاری هلای عجیلب و غیرواقعلی برای 

رسلیدن به خوشلبختی ملی رود. 

به دنبال میانبر هستیم؟

 عجلله ملا بلرای رسلیدن بله موفقیلت، دور بلودن 
و سلخت بلودن راه هلای رسلیدن بله امکانلات و دور از 
دسلترس بودن خوشلبختی همه و همه باعث شلده اسلت ما 
آدم هلای تنبلل املروزی برای رسلیدن به ایلن اهداف دنبلال میانبر 
بگردیلم. بله گفته کارشناسلان به همین خاطلر در حال حاضر 
رفتلن به سلمت رمالی و نحس و سلعد سلتارگان به یکی 
از مهم ترین راهکارهای مردم تبدیل شلده اسلت؛ البته 
کارشناسلان معتقدند پناه بردن بله فالگیر و جادوگر 
بلرای حل مشلکات محرک هلای فراوانلی دارد که 
کاهش اضطلراب یکی از این محرک هاسلت. وقتی 
شلما ناکام و افسلرده مدام نگران نتیجه کارهایتان 
هسلتید و نمی دانیلد در آینلده چلی قرار اسلت به 
سلرتان بیایلد بلرای کاسلتن یکسلری مشلکات 
و تسلکین درد بله سلمت و سلوی جلادو و رملال 

می رویلد.

شایعه سازی بهترین تبلیغ

دیگلر محلرک موجلود کله بلازار جلادو و رماللی را در جامعه 
گسلترش داده، شلایعات اسلت. شلایعه در ملورد توانایی 
می توانلد  زمانلی  چله  جادوگلر  و  رملال  فلرد  یلک 
کارسلاز باشلد؟ زمانلی کله فلرد پیلش رملال یلا 
جادوگلر ملی رود ل هرچنلد نتواند نتیجله مطلوب 
را کسلب کنلد ل در نهایلت ممکلن اسلت برخی 
موفقیت هلای خلود را بله ایلن موضلوع نسلبت 
بلا رملال  داده و دیگلران را تشلویق کنلد کله 
در ارتبلاط باشلند. شلیوه کار رملال نیلز در ایلن 
زمینله نمی توانلد بی تأثیر باشلد. هر شلخصی که 
بخواهلد بلرای خلود در رماللی ناملی را دسلت وپا 
کنلد نیازمنلد موفقیلت کار و ایجلاد پالس های مثبت 
از سلوی مخاطب اسلت. یک رملال هیلچ گاه از ناامیدی 
سلخن بله میلان نملی آورد بلکله همیشله سلخنان مثبلت 
می گویلد و آینلده ای امیدوارکننلده را پیش روی فرد قلرار می دهد. 
ایلن امیلدواری یکلی از مهم تریلن دلایلل گرایلش ملردم به رمالی اسلت.  
ایلن معضلل نه تنهلا بعلد اجتماعلی بلکله در بعلد فلردی نیلز آسلیب زا به 
شلمار ملی رود، زیلرا مراجعله بله فالگیلر و دلخلوش کلردن بله وعده های 
او باعلث می شلود فلرد در رونلد زندگلی دچلار یکسلری خوش بینلی و 
بلندپروازی هلای توهملی شلود کله در نهایلت بلا تحقلق نیافتلن ادعاهای 

فالگیلر، وی نیلز دچلار سلرخوردگی و زیلان خواهلد شلد.

فارس

دختران انگلیسی قات زده اند

دانشلمندان انگلیسلی خبر داده اند که دختران انگلیسلی حسلابی قات زده اند. آن ها پرخاشلگر شلده اند، تحملشلان کم شلده 
و کمتلر خوشلحالی می کننلد و آملاده ورود بله دوره بزرگسلالی نیسلتند و همله این عائم، هشلدارهای جدی بلرای مقامات 
مسلئول اسلت تا قبل از آن که دیر شلود، برای بهبود شلرایط روانی آن ها اقداماتی انجام دهند چرا که مسلائل بهداشلت روان 
دختلران در اولویلت قلرار دارد. براسلاس نتایج به دسلت آمده از پژوهشلي در انگلیس، اسلتفاده از فضای مجلازی احتمال بروز 
افسلردگی در دختلران انگلیسلی را تلا ۷۱درصلد افزایلش می دهد. با توجه به تحقیقات انجام شلده از سلال ۲۰۱۲ تلا ۲۰۱۶، 
رونلد افسلردگی میلان دختلران انگلیسلی بلا افزایلش عجیبی روبله رو بوده اسلت. با تکیله بر همین آملار، حداقلل 5۸درصد 
دختران نوجوان این کشلور افسلردگی را تجربه کرده اند. بررسلی ها هم چنین نشلان داده اسلت دخترانی که حداکثر تکالیف 

مدرسله را انجلام می دهنلد و در کنلار آن در فضلای مجلازی حضور دارنلد، حداقل افسلردگی را تجربه می کنند.

بیا فالت بگیرُم...!
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کاش ما هم راهی شویم

»کاش از دسلت ملا هلم کاری برمی آملد«؛ ماملان ایلن را می گویلد و بعد هم آه 
بلنلدي می کشلد، ملن هم پشت سلرش می گویلم: »خوش به حال آقلای جالی، 

پیش نملاز مسلجد« و مثلل ماملان آه می کشلم. خانم جان کله تلازه وارد اتاق 
شلده اسلت، می گوید: »چه خبر شلده مادر و دختر هی آه می کشلید، دلم 
گرفلت؟!« ماملان لبخنلد می زنلد و می گویلد: »چیزی نیسلت خانم جان، 

نگلران نباشلید.« ملن سلرم را بلنلد می کنلم و می گویلم: »نله این کله 
چیلزی نباشلد، ولي اتفلاق بلدی نیفتلاده.« خانم جان چشلم هایش را 
تنلگ می کنلد و می گویلد: »املان از وقتلی کله شلما ملادر و دختلر 
مشلکوک می شلوید، بله جلای ایلن حرف ها تنلدی بگوییلد ببینم 
چله خبلر اسلت؟« مامان دوبلاره آه می کشلد و می گویلد: »هیچی 
خانم جلان! مریلم الان از مسلجد آملده و خبلر آورده کله بچه های 
مسلجد اردویلی جهلادی راه انداخته انلد و می خواهنلد به مناطق 
محلروم برونلد. بلرای همیلن از همه اهل محلل خواسلته اند اگر 
دوسلت دارنلد کمک کنند.« ملن ادامه می دهلم: »البته گفته اند 
اگلر کسلی فکلر نویلی هلم در حلوزه کمک بله مناطلق محروم 
دارد بگویلد. تلازه آقلای جالی گفته این ماجرا خلودش می تواند 
یک جلور نلذر باشلد.« خانم جلان می نشلیند روی مبلل و بله ما 
نلگاه می کنلد و می گویلد: »خلب این کله آه کشلیدن نداشلت.« 
ماملان می گویلد: »ملن و مریم گللی هلم دل مان خواسلت کاری 
کنیلم. در ضملن فکلر کردیلم رفتلن بله اردوی جهلادی خیللی 
خلوب اسلت و ملا نمی توانیلم برویلم!« خانم جلان سلری تلکان 

می دهلد و می گویلد: »خلب عوضلش می توانیلد بلا هدیه هایتلان 
همراهی شلان کنیلد. پاشلید بله جلای غصله خلوردن بله ایلن فکر 

کنیلد کله بچه هلای آن منطقله بله چله چیزهایلی احتیلاج دارند.« 
ملن دوبلاره آه می کشلم و می گویم: »کاشلکی من پسلر بلودم آن وقت 

می توانسلتم بلا گروه مسلجد بلروم.« خانم جلان می زند روی دسلتش و 
جلواب می دهلد: »دیگله داری شلورش رو درمیلاری. اولاً که من شلنیدم 

خانم هلا هلم بله این جلور اردوهلا می رونلد، بعلد هلم این کله تلو الان درس 
و مشلقت از همله مهم تلر اسلت و آخرشلم این کله آن هلا کله بلرای تفریلح 

نمی رونلد کله تلو غصه می خلوری که همراهشلان نیسلتی، می رونلد کار کنند. 
مثاً مسلجد بسلازند، خانه و مدرسله بسلازند. تو هلم این جا می توانلی کارهایی 
انجلام بدهلی که کمک هایشلان تکمیل شلود.« مامان حرف خانم جلان را تأیید 
می کنلد و می گویلد: » بلا این کله منلم دللم اردوی جهلادی خواسلت، وللي بلا 
خانم جلان موافقلم و فکلر می کنلم ملا از راه دور هلم می توانیلم کملک کنیم.« 
خانم جلان می گویلد: »بلله! اول بیایید فکرهایملان را روی هم بگذاریم 

ببینیلم چله کملک و هدیله ای از همه بهتر اسلت.«

اگر فکر بکر داری رو کن

ملی روم و می آیلم از خانم جلان می پرسلم: »چیلش شلد 
خانم جلان فکلر بکلر به ذهنتلان رسلید؟« خانم جلان غر 
می زنلد کله: »مادر چقلدر آدم را هول می کنلی؟! از وقتی 
قلرار شلده فکلر کنیلم هنلوز نیم سلاعت هلم نگذشلته، 
ملن که تلوی آسلتینم فکر بکلر نگله نملی دارم.« مامان 
می خنلدد و می گویلد: »تلازه قلرار شلد اول خلودت فکلر 
کنلی در کنلارش ملا هلم کملک کنیلم، نله این کله مثل 
مبصرهلا بلالای سلرما وایسلتی و فکلر بکلر بخواهلی!« من 
انلگار کله بهم برخورده باشلد می گویلم: »آمدید و نسلازید! آن 
موقعلی که احساسلاتی شلده بودیلد و می گفتیلد حاج آقلا توی 
مسلجد راسلت گفته که می شلود به نذری های متفاوت هم فکر 
کلرد و احتملالاً بچه هلای آن منطقه نیازهای متفاوتی داشلته 
باشلند و لازم باشلد ما کارهای ویژه ای کنیم! حالا نیم سلاعت 
نشلده همه چیلز یادتلان رفتله و زده ایلد زیلرش؟« خانم جان 
جلواب می دهلد: »پناه بلر خدا! این دختلر از مبصرها هم بدتر 
اسلت، بیشلتر شلبیه مأمورهای کانتری  اسلت! خب مادر بذار 
یلک چیزی تلوی کله مون شلکل بگیلره حتماً باهلات درمیون 
می ذاریلم.« قبلل از این که بخواهلم دوباره جلواب خانم جان را 
بدهم، مامان با چشلم و ابرو اشلاره می کند که سلاکت باشم 
و می گویلد: »اصلاً ملن پیشلنهادی دارم، برو یلک برگه و 
ملداد بیلاور به جلای این که تنهایی فکر کنیم، بنشلینیم 
دور هلم سله نفلری با هلم فکلر کنیلم و ایده هایملان را 
بیاوریلم روی کاغلذ! شلاید این جلوری زودتلر بله نتیجه 
رسلیدیم.« می گویلم: »آفرین مامان! جلسله بارش فکری 
راه می اندازیلم.« و ملی دوم توی اتاق تا برگله و مداد بیاورم. 

1

قبلل از این کله نوبت به من برسلد مامان اجازه می گیرد که سلری به محسلن بزند بعد از 
بازگشلت مامان به جلسله، ملن می گویم: »این که ملن می گویم فقط یک حدس اسلت، 
وللي خانواده هایلی کله درآمد کمتلری دارند مجبور هسلتند آن پلول را بله موضوع های 
مهم تلری اختصلاص بدهنلد و معملولاً پول شلان به خرید اسلباب بلازی نمی رسلد، من 
می دانلم کله سلامت جسلم مهلم اسلت، املا اسلباب بازی بله فکلر و روان بچه ها کمک 
می کنلد بله همیلن خاطر خوب اسلت کله ملا برایشلان اسلباب بازی بفرسلتیم.« نوبت 
دوبلاره بله خانم جلان می رسلد: »باید به فکر افلراد پیر هم باشلید. معمولاً سلالمندان در 
ایلن مناطلق بیشلتر عمرشلان را کار کرده اند و زحمت کشلیده اند و حالا کللی بیماری و 
مشلکات دارنلد. داروهای مکمل و همله این داروهایی که من مجبورم سلر پیری بخورم 
احتملالاً بله کار آن ها بیشلتر از بقیه بیاید.« بابا سلری تلکان می دهد و می گوید: »شلاید 

وسلایلی مثلل زانوبند، کمربنلد و حتی ماسلاژور هم خوب باشلد.« مامان می گویلد: »راه 
دیگلر هلم این اسلت که ملا برایشلان منبلع درآمدي درسلت کنیم. معملولاً ملردم این 
مناطلق محصولاتلی دارنلد کله می توانند به عنلوان یلک کالای خوب به فروش برسلند، 
بچه هلای اردوی جهلادی می تواننلد در تولیلد این محصولات بله آن ها کمک کنند و بعد 
هم راه فروش را برایشلان باز کنند. مثاً آن ها را بیاورند مسلجد خودمان و بازارچه محلی 
راه بیندازنلد.« بابلا می گویلد: »خانم های این مناطق معمولاً کارهای دسلتی ویژه ای انجام 
می دهند. شلاید در منطقه خودشلان بازار نداشلته باشلند، ولي در شلهرها حتماً خریدار 
دارنلد. مریم گللی درباره اسلباب بازی گفت، جالب این کله معمولاً زنان روسلتایی از قدیم 
خودشلان برای بچه هایشلان اسلباب بازی درسلت می کردند. آن اسلباب بازی ها می توانند 
جایگزیلن این اسلباب بازی های خارجی شلوند. من که خیلی دوسلت دارم محسلن یک 

از غذای روح
 تا غذای جسم

2 فکر می کنم پاپوش و دستکش 
به درد بخورد. به خصوص شب ها 

که در مناطق کویری هوا 
خنک می شود. می دانم پتو 

ایده تکراری است، اما خیلی 
لازم می شود. من شنیده ام که 
خوراکی و غذا در آن جا فراوان 
است، اما به نظرم بسته های 

آجیل یا شکلات که انرژی زا 
هستند، هم ایده خوبی است

بازار رمالی و جادوگري دوباره داغ شده است
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اول باید موضوع مشخصي داشته باشید. بهتر است قبل از جلسه موضوع را به بقیه هم بگویید. 
در شروع جلسه موضوع را خیلی درشت و درست و درمان روی تخته یا ورق کاغذ بنویسید. 
352طوری که همه اعضای جلسه ببینند. 
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جلسـه بـارش فکـری مـا کمـی  دیگـر ادامـه پیـدا 
می کنـد. همـه از این کـه دربـاره ایـن اردو و کارهایـی که 
می شـود انجـام داد فکـر کرده ایم، هیجـان زده هسـتیم. مامان می گویـد که حالا 
حالـش بهتـر اسـت و فکـر می کند بـا انجـام ایـن نـذر یک جورهایی همـراه بچه های مسـجد 
اسـت. مـن بابـت راه اندازی کارگاه سـاخت عروسـک توی منطقه و فروش شـان در مسـجد کلی 
هیجـان دارم، بـه همیـن خاطـر تندتنـد ایده هـا را می نویسـم و بعـد به همـراه بابا به مسـجد 
می رویـم تا در موردشـان بـا آقای جالـي، پیش نماز مسـجد صحبـت کنیم. خوشـبختانه آقای 
جالـی و بقیـه بچه هـای مسـجد از پیشـنهاد مـا کلـی اسـتقبال می کننـد و قـرار می شـود با 

تشـکیل یـک تیم ایـن موضـوع را پیگیـری کنند.

جلسه بارش فکری برای نذر 

جلسله بلارش فکلری را در آشلپزخانه برگلزار می کنیلم. چلون مامان تازه محسلن را خوابانده و می ترسلد صلدای من از هیجان بلالا برود و بچله را بیدار کنلم. اول مامان کمی 
دربلاره بلارش فکلری توضیلح می دهلد و بعلد قوانیلن ماجلرا را یادآوری می کنلد: »توفان فکلری یا بارش فکری، روشلي بلرای راه  انداختن خاقیلت در گروه  اسلت که معمولاً 
بلرای ایجلاد تعلداد زیلادی ایلده در ملورد مسلئله یا موضوعي اسلتفاده می شلود. توفلان فکری یکلی از بهترین روش ها برای رسلیدن بله ایده هلای خاقانه و نلو در موضوع یا 
مسلئله گروهلی و حتلی موضوع هلا و مسلائل شلخصی اسلت. بلرای این که یک جلسله توفلان فکری به خوبلی برگزار شلود باید چهار قانلون را حتملاً رعایت کنیم: قانلون اول 
توجله بله کمیلت اسلت؛ یعنی این که هرچه تعداد ایده هایی که تولید می شلوند بیشلتر باشلد، احتمال رسلیدن به راه حل درست و حسلابی بیشلتر اسلت؛ قانلون دوم که خیلی 
مهلم اسلت بله ملا تأکیلد می کنلد حیلن برگزاری جلسله نظرهاي یکدیگلر را نقد نکنیلم. در عوض با شلنیدن یک ایلده، به جای انتقلاد از آن به فکر بهتر شلدن و گسلترش 
آن باشلیم. این جلوری همله بلدون تلرس ایده هایشلان را بیلان می کننلد؛ در جلسله توفان فکلری از ایده هلای جدید و غیرمعمول اسلتقبال می شلود. این ایده ها ممکن اسلت 

ملا را بله راه حل هلای جدیدی برسلاند و قانون آخر جلسله بارش فکلری، مربوط به ترکیلب و پرورش ایده هاسلت، چون گاهی 
می تلوان بلا ترکیلب دو ایلده خلوب بله ایلده ای بهتر رسلید کله از هلر دو ایلده قبلی کامل تلر باشلد.« توضیحات 

ماملان کله بله این جلا می رسلد، خانم جلان می گویلد: »چله روش جالبلی اسلت این توفلان شلما! این جوری 
کله بلا همراهلی هلم فکلر می کنیلم و ایده می دهیلم، احتملالاً ایده بهتلری به ذهنملان می رسلد و زودتر 

بله نتیجله برسلیم.« توی کش وقوس شلناخت جلسله توفان فکری هسلتیم که بابلا هم از راه می رسلد 
و داوطللب می شلود در جلسله ما شلرکت کند.

چطور جلسه توفان فکری برگزار کنیم؟

۱( اول بایلد موضوع مشلخصي داشلته باشلید. 
بهتلر اسلت قبل از جلسله موضوع را بله بقیه هم 

بگویید. در شلروع جلسله موضوع را خیلی درشلت 
و درسلت و درمان روی تخته یا ورق کاغذ بنویسلید. 

طلوری که همله اعضای جلسله ببینند. 
۲( هلر جلسله بلارش فکری بله یک نفلر احتیاج 
دارد کله جلسله را اداره کنلد؛ البتله کارش مثلل 
رئیس ها نیسلت و بیشلتر حکم کاتالیلزور را دارد 
تلا زودتلر و آسلان تر کارهلا بله سلرانجام برسلد. 

رئیلس جلسله بایلد در ابتلدای جلسله قواعلد و 
قوانیلن را بله شلرکت کنندگان یلادآوری کنلد. 

۳( بهتلر اسلت ارائله ایده ها و نظرات به صورت گردشلی 
باشلد. در هلر نوبت هر نفلر فقط یکی از ایده هایلش را بگوید و 

اگلر شلخصی ایده ای نداشلت، بلا گفتن واژه »بعلدی« نوبت را به دیگلری واگذار کند.
4( هلر جلسله یلک دبیلر می خواهد تلا همه ایده هلا را ثبت کنلد. من توی این جلسله 

دبیر می شلوم.
5( آخرین مرحله هم دسته  بندی و جمع بندی نتایج است.

یادتلان باشلد توفلان مغلزی فراینلد تولیلد نظلرات، پیشلنهادها و ایده هلای جدیلد در 
شلرایط آزاد اسلت. افلراد بایلد بلدون هیلچ مانعی ایده هلا و راه حل هلای خلود را آزادانه 
مطلرح کننلد. پلس خندیدن، چشلم و ابرو بلالا انداختن، پچ پلچ کردن و هلر کاری که 
مانلع ایلن موضوع شلود تعطیل اسلت. همه نظرها و پیشلنهادها در این جلسله محترم 
هسلتند و کسلی اجازه ندارد انتقاد کند. در پایان جلسله نظرات بررسلی و جمع بندی 

می شلوند و بهتریلن پیشلنهاد و راه حلل انتخلاب و در نهایت اجرا می شلود.

به جلسه توفان فکری خوش آمدید

وقتلی توضیحلات ماملان تملام می شلود بالاخلره زنگ شلروع 
جلسله توفلان فکلری را بله صلدا درمی آوریلم. اول از همله ماملان بله 

عنلوان کاتالیلزور ماجلرا موضوع جلسله را توضیح می دهد. بعد قرار می شلود جلسله 
را از بزرگ تریلن نفلر شلروع کنیلم. خانم جلان اولیلن ایلده اش را این جلوری مطلرح 
می کنلد: »بله نظلر من چلون آن بچه هلا و کاً ملردم منطقه در شلرایط ویلژه ای به 
سلر می برنلد و امکانات شلان مثلل تهلران و شلهرهای بزرگ نیسلت احتمالاً بیشلتر 
بلا میکروب هلا و بیماری هلا سلروکله بزننلد و ملا بایلد بله چیزهایلی فکلر کنیم که 
بله سلامت آن هلا کمک کنلد. مثلاً ماسلک می تواند ایلده خوبی باشلد. مسلواک، 
خمیردنلدان، صابلون  یلا دسلتمال های مرطلوب ضدعفونلی هلم بله درد می خورند. 
خاصله اش کنلم بله نظلر من تهیه یک بسلته بهداشلتی خیللی لازم اسلت.« نوبت 
بله بابلا می رسلد. بابلا می گوید: »بلله، موضوع بهداشلت خیلی مهم اسلت، ولي نکته 
دیگلری کله بله سلامتی ایلن بچه هلا کملک می کنلد غلذای سلالم و کافی اسلت. 
بچه هلای مناطلق محلروم معمولاً سلوء تغذیه دارنلد؛ آن هم به این خاطر که بیشلتر 
وقت هلا بله انلدازه کافلی غلذا نمی خورنلد یلا اگلر می خورند مفید نیسلت؛ 
مثلاً توزیلع شلیر و ملواد پروتئینلی کملک بزرگلی می تواند باشلد.« 
نفلر بعلدی کله نظلر می دهد ماملان اسلت. ماملان مکثی کلرده و 
می گویلد: »فکر می کنم فرسلتادن لباس هم خوب باشلد. شلاید 
ایلده نویلی نباشلد، املا وقتی خانه نلداری فصل سلرد و گرم را 

بیشلتر می چشلی، لبلاس لازم می شلود.« 

اگر فکر بکر داری رو کن

ملی روم و می آیلم از خانم جلان می پرسلم: »چیلش شلد 
خانم جلان فکلر بکلر به ذهنتلان رسلید؟« خانم جلان غر 
می زنلد کله: »مادر چقلدر آدم را هول می کنلی؟! از وقتی 
قلرار شلده فکلر کنیلم هنلوز نیم سلاعت هلم نگذشلته، 
ملن که تلوی آسلتینم فکر بکلر نگله نملی دارم.« مامان 
می خنلدد و می گویلد: »تلازه قلرار شلد اول خلودت فکلر 
کنلی در کنلارش ملا هلم کملک کنیلم، نله این کله مثل 
مبصرهلا بلالای سلرما وایسلتی و فکلر بکلر بخواهلی!« من 
انلگار کله بهم برخورده باشلد می گویلم: »آمدید و نسلازید! آن 
موقعلی که احساسلاتی شلده بودیلد و می گفتیلد حاج آقلا توی 
مسلجد راسلت گفته که می شلود به نذری های متفاوت هم فکر 
کلرد و احتملالاً بچه هلای آن منطقه نیازهای متفاوتی داشلته 
باشلند و لازم باشلد ما کارهای ویژه ای کنیم! حالا نیم سلاعت 
نشلده همه چیلز یادتلان رفتله و زده ایلد زیلرش؟« خانم جان 
جلواب می دهلد: »پناه بلر خدا! این دختلر از مبصرها هم بدتر 
اسلت، بیشلتر شلبیه مأمورهای کانتری  اسلت! خب مادر بذار 
یلک چیزی تلوی کله مون شلکل بگیلره حتماً باهلات درمیون 
می ذاریلم.« قبلل از این که بخواهلم دوباره جلواب خانم جان را 
بدهم، مامان با چشلم و ابرو اشلاره می کند که سلاکت باشم 
و می گویلد: »اصلاً ملن پیشلنهادی دارم، برو یلک برگه و 
ملداد بیلاور به جلای این که تنهایی فکر کنیم، بنشلینیم 
دور هلم سله نفلری با هلم فکلر کنیلم و ایده هایملان را 
بیاوریلم روی کاغلذ! شلاید این جلوری زودتلر بله نتیجه 
رسلیدیم.« می گویلم: »آفرین مامان! جلسله بارش فکری 
راه می اندازیلم.« و ملی دوم توی اتاق تا برگله و مداد بیاورم. 

اصلاً من پیشنهادی 
دارم، برو یک ورق کاغذ و 
مداد بیار به جای این که 
تنهایی فکر کنیم بشینیم 
دور هم سه نفری با هم 
فکر کنیم و ایده هایمان را 
بیاوریم روی کاغذ! شاید 
این جوری زودتر به نتیجه 
رسیدیم

وسلایلی مثلل زانوبند، کمربنلد و حتی ماسلاژور هم خوب باشلد.« مامان می گویلد: »راه 
دیگلر هلم این اسلت که ملا برایشلان منبلع درآمدي درسلت کنیم. معملولاً ملردم این 
مناطلق محصولاتلی دارنلد کله می توانند به عنلوان یلک کالای خوب به فروش برسلند، 
بچه هلای اردوی جهلادی می تواننلد در تولیلد این محصولات بله آن ها کمک کنند و بعد 
هم راه فروش را برایشلان باز کنند. مثاً آن ها را بیاورند مسلجد خودمان و بازارچه محلی 
راه بیندازنلد.« بابلا می گویلد: »خانم های این مناطق معمولاً کارهای دسلتی ویژه ای انجام 
می دهند. شلاید در منطقه خودشلان بازار نداشلته باشلند، ولي در شلهرها حتماً خریدار 
دارنلد. مریم گللی درباره اسلباب بازی گفت، جالب این کله معمولاً زنان روسلتایی از قدیم 
خودشلان برای بچه هایشلان اسلباب بازی درسلت می کردند. آن اسلباب بازی ها می توانند 
جایگزیلن این اسلباب بازی های خارجی شلوند. من که خیلی دوسلت دارم محسلن یک 

عروسلک دست سلاز داشته باشلد، به جاي این محصولات خارجی بی کیفیت!« خانم جان 
سلری تلکان می دهد و می گوید: »حتلی لالایی های آن ها هم صفای دیگلری دارد، کاش 
بله روحانلی مسلجد بگوییلم لالایی هلای ملادران را ضبلط کند و بلاور کن خلودش کار 
خاصلي می شلود.« بابلا می گوید: »خانم جان چله فکر خوبی کردید.« ماملان مکثی کرده 
می گوید: »شیرخشلک هم مهم اسلت. ما برای بچه های آن ها غذای جسلم می فرسلتیم، 
آن هلا بلرای بچه هلای ما غلذای روح می فرسلتند.« من احساسلاتی می شلوم و می گویم: 

»اصاً بیایید کارگاه سلاخت عروسلک راه بیندازیم. این بشلود نذر ما!«

از غذای روح
 تا غذای جسم

2

4

ی کوچک ست ها نی برای د مسافرا
الان کـه دارم ایـن خطـوط را می نویسـم، تقریبـاً چیـزی تـا صبح نمانده اسـت. بـا این که تا چند سـاعت دیگـر باید بـرای رفتن به مدرسـه آماده 
شـوم، امـا آن قـدر هیجان دارم که نتوانسـته ام پلـک روی هم بگذارم. ایـن هفته من و مامان توانسـتیم تـوی کار خیلی خاص و جالبناکي شـرکت 
کنیـم، بـه همیـن خاطر خیلـی خوشـحال و هیجان زده هسـتم. اگـر حـس کنجکاوی تان برانگیخته شـده پیشـنهاد می کنـم یادداشـت های این 

هفته مـرا به دقـت بخوانید. 

3
5

مریم گلی و هدیه هایش برای مناطق محروم
تصویرساز: زهره اقطایی
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فصل برداشت
شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی مستعد کشت میوه های گرمسیری به ویژه موز است. نمــــا  هشــت
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 به حلقه های ضریح مطهر از هر سو 
 چگونه ضامن دل های ما نخواهد شد

 رئوف شهر که کرده ضمانت آهو

 خوشا به حال کسی که شبیه اهل نظر
 به خدمت حرمش گیرد از مژه جارو

 غباری از اثر رفت و آمدش شاید
شبیه فرش حرم روی سرش باشد

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمك کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

دخترهای مردم

 تو چه جور
آدمی هستی؟

تـو چه جـور آدمـی هسـتی؟ خـودت را 
چطـور توصیـف می کنی؟ اصـاً نظرت 
دربـاره خـودت چیـه؟ چقـدر خـودت 
رو می شناسـی؟ چـی معـرف توسـت؟ 
چـه چیزهایی بهـت احسـاس بزرگی و 
چـه چیزهایی بهـت احسـاس کوچکي 

می ده؟
اگـر جـواب ایـن چندتـا سـؤال را کنار 
هم بگذاریم می شـود هویـت تو. هویت 
مـن! بلـه، هویت تقریبـاً مجموعـه ای از 
اسـتعدادها، تمایـات و صفات انسـانی 

است.
هویـت یعنـی هر فـرد چـه تعریفـی از 
خـودش دارد و براسـاس آن می گویـد 
کـه چـه کسـی اسـت، چـه ارزش ها و 
باورهایی در وجودش خاتم کاری شـده 
اسـت و از ایـن دنیا چـه می خواهد؟ در 
زمـان کودکـی مـا تلویزیـون، سـریالی 
پخـش می کـرد بـه نـام »چـاق و لاغر« 
کـه این عزیزان، مدیری داشـتند به نام 
»رئیـس بـزرگ«. او هویـت مشـخصی 
نداشـت یـا کارتـون »کارآگاه گجت« 
که رئیسـي در آن ایفـای نقش می کرد 
کـه اصـاً هویـت روشـن و مشـخصی 
نداشـت. فقـط بعـد از نـاکام مانـدن، 
حرف هایـی بـه کارآگاه گجـت مـی زد 

و می رفـت تـا هفتـه بعد.
فـرق فردی کـه هویـت دارد بـا فردی 
کـه دچـار بحـران هویـت اسـت دقیقاً 
فـرق قـاب خاتم کاری زیباسـت با قاب 

شکسـته کـج روی دیوار.
بـرای رسـیدن بـه هویـت، فـرد باید به 
ایـن قدرت رسـیده باشـد کـه خودش 
را از بیـرون بـه عنـوان بخشـی از جهان 
هسـتی ببیند. هویت یعنـی امتداد؛ یعنی 

قصه ادامـه دار در مسـیر زندگی.

یادداشت
پونه نیکوی

مسئولیت می پذیریم
حـالا یـك مـورد، دو مورد، سـه مـورد، اصـاً چهار مـورد الی پنـج مـورد آدم در 
هفتـه کاری را کـه دسـتش سـپرده اند نتواند به سـرانجام برسـاند. چه می شـود 
مگـر؟ آسـمان بـه زمیـن نیامـد. در مـورد اول یـادم رفتـه بـود قرمـه سـبزی را 
سـاعت 12 کـه مامـان گفتـه بـود خامـوش کنـم، خـب سـاعت 2 یـادم آمد و 

سوخت.
مامان سـیب زمینی سـرخ کرد با ماسـت و گوجه خوردیم. حالا قرمه سـبزی یك 
چیـز دیگـر اسـت، ولـی منظـورم این اسـت که بـا این فرامـوش کاری نمی شـود 
همـه خانواده بـه من بگویند: »روی مسـئولیت پذیری ات کار کن! مسـئولیت پذیر 
بـاش. نمی توانی قبـول نکن، اما وقتي هم قبـول کردی کار را درسـت انجام بده.« 
در مـورد دوم بـه خاطـر این که سـردم بـود تا آخریـن لحظه که تـوی خانه بودم 
بخاری را روی شـعله  زیاد گذاشـتم، مدرسـه ام داشـت دیر می شـد رفتم وسایلم 
را جمـع کنـم، کـم کردن بخـاری یادم رفت. عمدی که نداشـتم! با شـرکت گاز 
هـم کـه لـج نیسـتم. والّا! در مـورد سـوم هـم کـه زن عمو تـا آخر مجلـس با من 

سرسـنگین بود. بـا آن دختـر عموجان هایم کـه انگارنه انگار با هـم رفیقیم.
یـك پشـت چشـمی نازک کـرده بودنـد که بیـا و ببین. انـگار من مقصـرم وقت 
نکرده انـد موهایشـان را خـوب درسـت کننـد و هـول هولکـی حاضـر شـده اند. 
مامـان بـه مـن گفتـه بـود کـه وقتـی می خواهـم بـروم مدرسـه، کارت دعـوت 
مهمانـی را برایشـان ببرم )توی همان خیابان مدرسـه اسـت خانه عموجـان(. تازه 
گفتـه بـود خدا خیـرت بدهد دختـرم. من هم از سـر خیرخواهی قبول کـردم، اما 
خـب تـوی راه سـحر را دیدم و همین طور حـرف زدیم درباره مدرسـه و خودمان 
و بعـد هـم رفتیـم کیـك و آبمیوه خریدیـم. نشـد کارت را ببرم. با خـودم گفتم: 
»بعـد از مدرسـه می بـرم.« بعـد از مدرسـه هـم این قدر خسـته بودم کـه نبردم.
بعـد بـا خودم گفتـم: »بـه مامـان می گویم تلفـن بزند بگویـد کارت تان دسـت 
ماسـت و آدرس مهمانـی را بگویـد.« ولـی یـادم رفـت بـه مامـان بگویم. شـب 
مهمانـی گفتـم و خب مامان زنـگ زد عذرخواهی کرد و دعوتشـان کرد، اما خب 
کلـی هـم چیـز به مـن گفت کـه می توانید حـدس بزنید. بعـد هم آن هـا آمدند، 
ولـی خـب ناراحـت بودند که بـا عجله حاضر شـده اند و نشـده کادوی مناسـبی 
بخرنـد بـرای صاحـب مجلس. راسـتش مـن در همـه این مـوارد و موارد مشـابه 
قصـدم بی توجهـی نبـوده، قصـدم بی مسـئولیتی نبـوده، اما خسـته شـده ام از بس 
تـوی مدرسـه و خانه می گویند: »تو مسـئولیت پذیر نیسـتی.« به مـن برمی خورد.
آخـر مـن این همه زحمت می کشـم بـرای کارهایـم و صدجور کمك بـه خانواده 
می کنـم. چطـور دلشـان می آیـد بـه مـن بگوینـد مسـئولیت پذیر نیسـتی. مگـر 
آدم مسـئولیت پذیر دسـت و پـای اضافـه دارد؟ مگـر دخترهـای مـردم که مادر 
می گوید مسـئولیت پذیرند چه شـکلی هسـتند؟ بـه نظر من همین که مسـئولیتی 
را قبـول می کنـم، خیلـی خـوب و مهم اسـت. بـه جای این کـه تشـویق کنند هی 
دنبـال ایراد گرفتن هسـتند. حقیقتـش را بخواهید من خودم به خاطـر همه موارد 
پیش آمـده متأسـف و ناراحتم، امـا نمی دانم باید چـه کار کنم که از تعـداد موارد 
کـم شـود. شـما اگـر دربـاره موضـوع چگونـه مسـئولیت پذیر شـویم؟ اطاعاتی 
داریـد لطفـاً آن را بـرای من بفرسـتید. خب دیگر بایـد بروم قرار اسـت به دختر 
کاس اولـی همسـایه دیکتـه بگویم. مادرش نیم سـاعت پیـش آوردش خانه ما و 
گفـت: عزیـزم! کار واجبـی پیش آمده من تا یکی، دو سـاعت دیگـر برمی گردم، 
سـارا جـان را بـه تو می سـپارم. مواظبـش بـاش، دیکتـه اش را هم بگـو. حالا من 
نیم سـاعت اسـت دارم این جـا بـا شـما حـرف می زنم. بـروم سـارا را بیـدار کنم، 

همچیـن خوابش برده پـای تلویزیـون انگارنه انگار دیکته اش را ننوشـته. 

عاطفه رنگ آمیز طوسی
مربی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره هفت مشهد.

مـورد اول: حالا یك قابلمه قرمه سـبزی سـوخته! آسـمان کـه به زمین نیامـده! آمده؟ 
از پـول توجیبی هایـم می دهـم بروید سـه پرس کوبیـده بخرید! 

مـورد دوم: حـالا یـك بخـاری روشـن مانـده و خانـه عیـن کـوره آجرپزی گرم شـده! 
آسـمان کـه بـه زمیـن نیامـده! آمـده؟ در و پنجره هـا را بـاز می کنیـم گرمـای اضافی 
بـرود بیـرون. حـالا آن قدر مـردم اتاف انـرژی می کنند این کـه به جایـی برنمی خورد.

مـورد سـوم: حالا یـك کارت دعـوت مهمانی به موقع به دسـت عمو و زن عمو نرسـیده. 
آسـمان کـه بـه زمیـن نیامـده! آمـده؟ آخرسـر خودشـان را رسـاندند. آن هـا هـر جا 

مهمانی باشـد خودشـان را می رسـانند.

مـورد چهـارم: نقطه چیـن دار اسـت! )اصـاً حالا ولـش کنید ایـن مـورد چهارمی خیلی 
سـنگین تمام شـد. عواقبش را برایتان نمی نویسـم چون نمی خواهم سـر تکان دادن های 

شـما را هم ببینم.( 


